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پای صحبت طلبه آزاده دوران دفاع مقدس از روزهای اسارت

در  بوته آزمایش

در محرم جلسه های عزاداری برگزار می شد اما 

علنی نبود، نشسته و آرام سینه زنی و مداحی 

انجام  می شد تا باعث سوء استفاده نشود

یاد امام حسین)ع( و 

ائمه )ع( و توسل به آن 

ها عامل تقویت روحیه و 

تحمل شب ها و روزهای 

سخت و خسته کننده 

زندان عراق بود

 تئاتر خیابانی پیشرو در احیای 
فعالیت های هنری    

برگـزاری جشـنواره تئاتـر خیابانـی اسـتان پیشـرو در زنـده کـردن دیگرفعالیت 
هـای هنری اسـت.

 هـر چنـد شـیوع کرونـا محدودیـت هایـی بـرای فعالیـت هـای فرهنگـی و هنری 
و بـه ویـژه تعطیلـی زودهنـگام سـینماها و تئاتـر در پی داشـت امـا رئیـس انجمن 
هنرهای نمایشـی اسـتان معتقد اسـت برگزاری اولین جشـنواره تئاتر خیابانی 
اسـتان در بشـرویه می توانـد پیشـرو و مقدمه ای بـرای زنـده شـدن دیگرفعالیت 
هـای هنـری شـود چـرا کـه تجربـه برگـزاری مناسـب ایـن جشـنواره بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی، اطمینان و ضریـب آرامـش مخاطب و هنرمنـد برای از 

سـرگیری دوبـاره برخـی فعالیـت هـا را فراهم مـی کند. 
به نظر »محسـن حسـین زاده« برگـزاری مناسـب این جشـنواره  مـی تواند ترس 
را تبدیـل بـه اطمینان و تاییـد کند کـه فضـا بینابینی اسـت و نباید بـه دلیل ترس 
از کرونـا فعالیـت متوقـف شـود و از آن طـرف بـه پروتـکل هـا و رعایـت موازیـن 
بهداشـتی هـم بـی توجهـی نشـود و بـا آمـوزش جمعـی مـی تـوان ایـن ضریـب 

اطمینـان را بـالا بـرد و جشـنواره تئاتـر خیابانـی در ایـن موضـوع پیشـرو سـت. 

امثال و حکم 

چَشُون تو، تُو دَاره 

مثل » چَشُون تو ، تُو دَاره « به عنوان یک عبارت قدیمی دیگر در کتاب دستان ها و 
داستان ها قید شده است. مولف کتاب درباره آن توضیح می دهد: در زبان معیار 
این عبارت »چشمان تو تاب دارد« خوانده می شود یعنی ایرادی که می گیری در 

شیء مد نظر وجود ندارد بلکه نگرش و قضاوت تو نادرست است. 
دکتر »زنگویی« می‌گوید: زمانی که بخواهیم به فردی بفهمانیم که قضاوتش 
مغرضانه است و از چیزی یا کسی دفاع کنیم و به طرف مقابل بگوییم خرده گیری 

های تو نادرست است این مثل را به کار می بریم. 

قاسمی

 26 مـرداد هـر سـال یـادآور آغـازی بـر پایـان فـراق 
و دوری حـدود 43هـزار پرنـده مهاجـری اسـت کـه 
بنـا بـر تعبیـری سـربازانی بودنـد کـه در دل خـاک 
دشـمن بـا آنـان جنگیدنـد و دشـمن را اسـیر ایمـان، 
صلابت و اسـتقامت خود کردند. مقـام معظم رهبری 
در بـاب عظمـت آزادگان فرمودنـد: »ایـن کـه مـا بـه 
اسـرایمان، آزادگان مـی گوییـم، بـی وجـه نیسـت. 
شـما که برگشـتید، آبرومند و سـربلند برگشتید. دین 
و اعتقـاد و دلبسـتگی تـان بـه امـام و اسالم و انقالب 
را حفـظ کردیـد. پیـش دشـمن، آبـروی ملـت را حفـظ 
نمودیـد و ملـت را سرشکسـته نکردیـد. این هـا خیلی 

ارزش دارد. 
ایـن عزیـزان در چنـگال دشـمن آبـروی ملـت را حفظ 
کرده انـد و امـروز بـر ماسـت کـه آنـان را بـزرگ بداریم 
و اجـازه ندهیـم خاطـرات بزرگمـردی هایشـان در 
روزهـای اسـارت فرامـوش شـود«. بـه بهانـه سـالروز 
بازگشـت آزادگان بـه میهـن اسالمی، بـا طلبـه آزاده 
هشت سـال دفاع مقدس همکلام شـدیم تا گوشه ای 
از خاطـرات خـود در اردوگاه هـای رژیم بعـث را بازگو 
کند. حجت الاسلام »غلامحسـین کمیلی« پنج سال 
و نیم روزها و شـب هایـش را در اردوگاه هـای عراق به 

هـم پیونـد زد.
 آن روزها را خوب به یـاد دارد. او دارای دکترای قرآن 
و حدیث اسـت و در دانشـگاه و حوزه تدریس می کند. 
نویسـنده کتـاب »در بوتـه هـای آزمایـش« صفحاتـی 
از کتـاب خاطـرات اسـارت خـود را ورق مـی زنـد. می 
گویـد: اولیـن بار 16 سـال داشـتم کـه با دسـت کاری 

شناسـنامه راهـی جبهـه شـدم، نوبـت دوم 
یـک سـال بعـد کمـک آرپـی جـی 

زن در عملیـات بـدر بـودم کـه 
در پاتـک بعثـی هـا بـه شـدت 

مجـروح شـدم امـا نیروهای 
خـود  نتوانسـتند  کمکـی 
بـه مـا برسـانند. بعثـی  را 
هـا وقتـی مطمئـن شـدند 

پشـت خاکریز کسـی نیست 
بـا تانـک وارد منطقـه شـدند.

آغاز اسارت

تـرس از رد شـدن تانـک از روی بدنـم مـرا بـه تـکان 
خـوردن واداشـت و عراقـی هـا متوجـه زنـده بودنـم 
شـدند و دورم حلقـه زدنـد. جیب هایـم را گشـتند پول 
و قـرآن کوچکـی را بیـرون آوردنـد، دو نفـر گلـن گـدن 
کشـیدند تـا بـه مـن شـلیک کننـد کـه یکـی مانع شـد و 

گفـت جـوان اسـت، او را نکشـید. 
بـدن زخمـی ام را روی تانـک گذاشـتند و بعـد وسـط 
جاده رهـا کردند. تصـور کردم مـی خواهند کـه آن جا 
بمیـرم پـس، از پـدر و مـادرم یـاد و شـهادتین را زمزمـه 
کردم اما بعثی ها برگشـتند. من را لای پتو گذاشـتند 
و هرچـه توانسـتند بـرای تبلیغـات شـان عکـس و فیلم 

گرفتنـد، در حالـی که یـارای هیـچ کاری نداشـتم.
بـه بیمارسـتانی در بغـداد منتقـل و پـس از آن راهـی 
استخبارات شـدم. وقت شـکنجه و کتک خوردن بود. 
تعـداد زیـادی از اسـیران را در خانـه ای کوچـک جمع 
کـرده بودنـد تـا بـا شـکنجه و کتـک از آن هـا اطلاعـات 
بگیرنـد، بعـد اتوبـوس هایـی آوردنـد و پـرده هـا را 
کشـیدند و فقـط چنـد نفـر از اسـیران ایرانـی را پشـت 
چند پرده باز با چشـم ها و دسـت های بسـته نشـاندند 
تا بگوینـد کـه اسـیران زیـادی گرفتـه انـد در حالی که 

بیشترشـان مجـروح بودنـد. 
ایـن آزاده خاطـرات اسـارت در اردوگاه الرمـادی و 
الانبـار را مـرور مـی کنـد و از دوسـتان شـهید طلبـه 
جانبـاز شـهید محمـود رضـا جمـع آور و از خلـوص ، 

مهربانـی و تواضـع او یـاد مـی کنـد.
 از شـهید شـریفی و شـهید توکلـی خـواه، از آزاده و 
جانبـاز طلبه اسـتان محمد حسـن نوری نیا کـه حدود 
دو سـال قبـل بـه شـهادت رسـید و خاطـرات زیبایـی 

برایـش رقـم زد. 
برایش گفته بود وقتی اسـیر شـد یکـی ازدرجه داران 
بعثـی صندوقچـه ای را بـاز کـرد کـه داخل آن 
شالق های متنوع و رنگارنگی بـود و از  او 
پرسـید دوسـت داری بـا کدام شالق تو 
را بزنـم و او پاسـخ داده بود بـا همان که 
دوسـت داری در روز قیامت بـه تو بزنم 
و این حـرف او بر آن ها تاثیر گذاشـت و 

تنهـا جایی بود کـه کتـک نخورد. 

سال سخت اسارت
کمیلی از روزهــا و شب های اســارت هم 
این طور می گوید که بیشتر اسیران مجروح 
بودند، سال اول اسارت بیشتر صرف 
بهبود جراحت ها شد البته عراقی 
ــاری نمی  ــرای درمـــان ک هــا ب
کردند. زخمی بودم و بدون 
حوله  حسی  بــی  داروی 
ای در دهانم گذاشتند و 
زخم های پایم را به هم 
دوختند، زخم هایی 
که بعد ها در دست 
و پاهایمان عفونت 
می کرد. سرنوشت 
درد  ــرک  ــتـ ــشـ مـ
در  کــــشــــیــــدن 
ــال  اســــــارت، س
سخت درمـــان، 
مــــشــــکــــات 

بهداشتی و خدمات بود.
 کم کم انسجام و همکاری بین ما بیشتر شد و برنامه 
های منسجم شکل گرفت تا آن جا که هر اردوگاه یک 

ایران اسلامی کوچک بود.
برنامـه هـا را بـه صـورت مخفیانـه و درونـی انجـام مـی 
دادیـم و کمتـر مناسـبتی بـود کـه از آن غفلـت شـود. 
اوایـل اسـارت به مـا قـرآن نمـی دادنـد و کـم کم بـه هر 
آسایشـگاه یـک قـرآن تحویـل شـد. بچـه هـا جـزء جـزء 
آن را جـدا کردند تـا به دسـت همـه برسـد و بتوانیم آن 
را حفـظ کنیـم و بـا ایـن ترفنـد هـر روز یـک ختـم قـرآن 

جمعـی هـم انجـام مـی شـد. 
ورود صلیـب سـرخ کـه بیشـتر شـد قـرآن هـا و برنامـه 
هـای ترجمـه و هماهنگـی افزایـش یافـت. او ادامـه 
می دهد: چنـد طلبـه بودیم کـه مخفیانـه کلاس های 
آمـوزش قـرآن و عربـی داشـتیم، طـی دو سـال ترجمه 
کامـل قـرآن را آمـوزش دادیـم و از نهـج البلاغـه هـم 
فرامـوش نکردیم البته برگـزاری کلاس ممنوع بود به 
خصوص اگر اسـتاد را مـی شـناختند اذیت و شـکنجه 

مـی کردنـد.
روزهـای اسـارت بـه سـختی مـی گذشـت بعثـی هـا به 
هـر شـکلی اسـیران را اذیـت مـی کردند سـاعت هـا ما 
را در آفتـاب نگه می داشـتند و البته شـکنجه و سـخت 
گیـری هـا بـه خصـوص در زمـان عملیـات رزمنـدگان 

ایـران بیشـتر می شـد.

سخت گیری بیشتر در ایام عزاداری
کمیلـی، از سـختی روزهـای برگـزاری عـزاداری هـم 
سـخن مـی گویـد. در مناسـبت هـای مختلـف، برنامـه 
فرهنگـی داشـتیم، بـه عنـوان مثـال در محـرم جلسـه 
های عزاداری برگزار می شـد اما علنی نبود، نشسـته 
و آرام سـینه زنی و مداحی انجام می شـد تا باعث سوء 
اسـتفاده نشـود. سـخت گیـری و اذیـت بعثـی هـا در 
این ایـام بیشـتر مـی شـد چـرا کـه جلسـه ای در صحن 
اردوگاه مـی گرفتنـد و بـه زور و کتـک اسـیران را در 
روز عاشـورا وادار بـه رقـص می کردنـد. تفکـر بعثی ها 
خاص بود و شـیعه هـای عراقی هـم تحت سـلطه و نظر 

آن هـا بودنـد.
می گوید: برنامه ها و مراسـم فرهنگی دوران اسـارت 
راحت برگزار نمی شـد. صلیب سـرخ هر چند ماه یک 
بار، دفتر و خـودکار به ما می داد اما بعثـی ها آن را می 
گرفتند بنابراین از وسـط دفترها، چنـد برگ جدا می 
کردیم. سـال اول از صلیب سرخ مفاتیح خواستیم که 
آن را هـم آوردند اما بـه محض رفتن نیروهـای صلیب، 
بعثی هـا کتـاب ها را پـس مـی گرفتنـد بنابرایـن با هم 
هماهنـگ مـی کردیـم کـه در هـر آسایشـگاه قسـمتی 
از مفاتیـح را جـدا کنیـم تـا یـک نسـخه اصـل داشـته 
باشـیم. نسـخه ای کـه زیرزمیـن پنهـان مـی کردیـم 
و در ورق هـای دفتـر، بـرای بقیـه مـی نوشـتیم تـا هـر 
اردوگاه، یک دفترچه دعا داشته باشد. دعای کمیل، 
زیـارت عاشـورا، دعای ندبـه و... ایـن طـور در اردوگاه 
زمزمـه و عامـل تقویـت روحیـه مـی شـد. مـن بـا چنـد 
دوسـت طلبـه ام عربـی و مسـائل دینـی را بـه بقیـه یـاد 

می دادیم و از دیگر دوسـتان 
و  آلمانـی  انگلیسـی،  زبـان 

فرانسـه مـی آموختیـم. 
او از آمپـول ضـد عاشـورا هـم 
یـاد مـی کنـد و توضیـح مـی 
دهد: این آمپول هر از گاهی 

بـه ویـژه در مناسـبت هـای مذهبـی ماننـد محـرم و 
شـب هـای قـدر، بـه اسـیران تزریـق مـی شـد تـا تـوان 
عـزاداری نداشـته باشـند آمپولـی کـه بـرای هـر چنـد 
نفر از یـک سـرنگ اسـتفاده می شـد. اسـیران به صف 
می شـدند. نگهبان بـه پرسـتار توضیح مـی داد که هر 
اسـیر چـه کاره اسـت و ایـن هـا یعنـی میـزان دارویـی 
که اسـتفاده شـود بیشـتر باشـد تـا بی حـال تر شـوند و 

نتواننـد عـزاداری کننـد. 

شهادت در اسارت
امـا حجـت الاسالم کمیلـی از تالش اسـیران ایرانـی 
آمپـول  بـا  مقابلـه  بـرای  دارویـی  شناسـایی  بـرای 
ضدعاشـورا هـم مـی گویـد کـه بـی کار نماندنـد و 
دارویـی پیـدا کردنـد کـه تاثیـر آن را کمتـر مـی کـرد 
چرا کـه معتقـد بودنـد یاد امـام حسـین)ع( و ائمـه )ع( 
و توسـل به آن ها عامـل تقویت روحیه و تحمل شـب ها 
و روزهـای سـخت و خسـته کننـده زنـدان عـراق بـود. 
سختی آن روزها بیشـتر بود  و خاطرات تلخ در کامش 

مانده است. 
صلیـب سـرخ هنـوز برخـی از اسـیران را ندیـده و 
نشـناخته بـود و بعضـی هـا از شـکنجه و کتک هـا جان 
سـالم بـه در نمـی بردنـد و شـهید مـی شـدند. یکـی از 
تلـخ تریـن هایش هـم ایـن بـود کـه داخـل سـطل زباله 
بزرگ و مسـتطیل شـکل اسـتخبارات جنازه شهیدی 
رهـا شـده بـود. همچنیـن »علـی قـدم کرمـی« جـوان 
رشـیدی بـود کـه دچـار بیمـاری و کـم کـم نابینـا شـد و 

حتـی مـورد رسـیدگی قـرار نگرفـت. 
او را از اردوگاه بردند و بعد ها متوجه شـدیم که شـهید 

شـده است. 
امـام  رحلـت  تلـخ  خبـر  روزهـا  تریـن  سـخت  امـا 
خمینـی)ره(، پیر و مرشـد مـا بود کـه همـه اردوگاه ها 
در غـم و ماتـم  فرو رفت تـا آن جا کـه عراقی ها وحشـت 
و بـه نگهبانـان توصیـه کردنـد زیاد سـخت نگیرنـد. در 
روزهـای عـادی از بلندگوهـا ترانـه پخـش مـی کردنـد 
امـا در روزهـای رحلـت امـام )ره( آن را قطـع کردنـد. 
بـه نظـر ایـن طلبـه و آزاده دوران دفـاع مقـدس، مهـم 
تریـن عامـل پایـداری و حفـظ روحیـه اسـیران تفـاوت 
درعقیـده آن هـا بـود کـه بـا التمـاس و اصـرار عـازم و با 
انگیزه و علاقـه الهی و دینی، عشـق و علاقه بـه رهبر و 
مذهـب و بصیـرت وارد جبهـه می شـدند و این بـود که 
وقتی صلیب سـرخ می آمد، خواسـته های اسـیران ما 
به گفته خودشـان با اسـیران کشـورهای دیگـر تفاوت 
داشـت و به جای غذا و رفـاه، ادعیه بود.توسـل به ائمه 
)ع(و پیامبـر)ص(، قـرآن و تفکـر در راه عقیـده، لبیک 
بـه رهبـری، یـاد مصائـب اهـل بیـت)ع( و... عامـل 

مانـدگاری آزادگان در اسـارت اسـت.

فرهنگستان

امروز؛ کنگره ملی الماس های درخشان 

کنگـره ملـی المـاس هـای درخشـان امـروز در بیرجنـد بـرای پاسداشـت ورود 
آزادگان برگـزار مـی شـود. ایـن خبـر را معـاون فرهنگـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران اسـتان اعالم کـرد و گفـت: کنگـره بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس و از 
طریـق سـازمان در سراسـر کشـور برگـزار و از سـه نفـر آزادگان فعـال در مسـائل 

اجتماعـی و سـابقه اسـارت بـالا تقدیـر مـی شـود.
»نارمنجی«حرکت نمادین آزادگان در بیرجند، جشن عمومی با رعایت پروتکل 
هـا، خداقـوت بـه کادر بیمارسـتان ولیعصر)عـج( بیرجنـد و ... را از دیگـر برنامه 

های سـالروز بازگشـت 230 آزاده به اسـتان برشمرد. 


